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 به نام خدا

   (3فارسی)درس یازدهم

 همدان( 2دبیرناحیه -تهیه کننده: فاطمه حجّه فروش)

 tarighatfarsi@کانال تخصصی فارسی

 آن شب عزیزعنوان: 

 قالب متن: داستان

 ایمان به خدا،دفاع مقدس، شهادت طلبی، حفظ میهن درون مایه: جنگ،

 روش های یاددهی و یادگیری:#

 گروه/روش تدریس بحث گروهی/پرسش وپاسخروش تدریس کارایی 

 رسانه های آموزشی: #

کتاب درسی/نوار صووتی/مجموعه داستان/سوانتاماریا/تهیه ع وس هوایی از دانوش آمووزان رزمنده/اسو ید        

 وتصاویر مرتبط با سید مهدی شجاعی/ نمایش فیلم یا کلیپی از دفاع مقدس

 

 توضیحات بیشتر: #

داسوتان   04این کتاب شامل است.« یشجاعسید مهدی »نوشته« سانتا ماریا»از کتاب « آن شب عزیز»داستان 

 می باشد. (55-75)و ( 75-75کوتاه در فاصله زمانی سال های)

چند اثر دیگر از این نویسنده: خدا کند توبیوایی/ شو وای سبز/پدر،عشپ،پسور/از دیوار حبیب/کشوتی پهلوو       

 گرفته/آفتاب در حجاب/سقای آب و ادب و...
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 "آن شب های عزیز"تحلیل درس یازدهم 

نوانستیم، شما عصبانی شدید؛ گفتید که دسوتور  شد آقا! نمیمن را هم گفتید که بروم، همه را گفتید، اما نمی

دهید، اما باز هم من نتوانستم بروم؛ بقیه توانستند، بقیه رفتند، اما من نتوانسوتم آقوا! دسوت خوودم نبوود؛      می

 خواسوتم از قدم بردارم نداشتم. نمیلرزید؛ عرق کرده بودم، قوت این ه قدم قلبم میپاهایم سست شده بود؛ 

دانیود کوه مون بویش از هموه      که خدای ناکرده حرف شما را زیر پا گذاشته باشم. گفتن ندارد، خودتان موی 

موان  های شما. صحبت امروز و دیروز نیست، همیشه این طور بوده است. از آن زدر شنیدن حرف بودممُصِر

که معلم بودید تاکنون که باز معلمم هستید. صحبت ترس نبود؛ دوست داشتن بود؛ عشقم بوه ایون بوود کوه     

 حرفتان را بشنوم، فرمانتان را ببرم ... الان هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه.

 *قلمرو زبانی: مصر: اصرارکننده، پافشاری کننده

حرر  کیری را زیرر پرا     »از حرکت کردن، تکان خوردن/ کنایه «: قدم از قدم برداشتن»*قلمرو ادبی:

 : کنایه از انجام ندادن فرمان آن شخص«گذاشتن

  

بعد از رفتن شما، از بس سراغ شما را از او گرفتم. می گفت نمرات ثلوث سووم را کوه     کردم کلافه مدیر را

داد که جبهوه  . احتمال میایدنزدهسر گفت برای گرفتن حقوقتان هم حتیّ اید آقا! بی خبر و میاید، رفتهداده

خواکی   تل های خودم ندیدم که بر بالایرفته باشید ولی یقین نداشت، من هم یقین نداشتم تا وقتی با چشم

 کنید، یقین ن ردم.اید چفیه بر گردن و کلت بر کمر و برای بچّه ها صحبت میایستاده

 کلافه: بی تاب و ناراحت به علت قرار گرفتن در وضع آزاردهنده زبانی: قلمرو *
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 تَل: پشته، تپه بلند

 کنایه از ظاهر شدن«: سرزدن»ادبی: قلمرو *

 

های درشتتان که در نور آفتاب جمع شوده بوود،   زد: برای همین دستتان را بر چشمهایتان را میآفتاب، چشم

نید، نزدیک بود بی اختیار به سویتان خیز بردارم و فریاد بوزنم:  کرده بودید. وقتی یقینم شد که خودتا حمایل

 ام، شاگرد شما.آقای موسوی! من موحدی

 دارنده، محافظ، حمایل کردن، محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگرحمایل: نگه :*زبانی

 بدل است.« شاگرد شما»

 کرد.را اذیت می هایتاننور خورشید چشم«: زدهایتان را میآفتاب، چشم»*ادبی: 

ای کز کوردم. شوما هوم مورا دیدیود.      ولی این کار را ن ردم؛ برخودم مسلّط شدم و پشت ردیف آخر، گوشه

معلوم است که دیدید ولی این ه همان دم شناخته باشیدم، مطمئن نیستم. یادم رفت بورای چوه کواری آموده     

 ام.شما آمده گُردان ساندن به پیغامجذب دیدار شما شده بودم که فراموش کردم برای ربودم، آن قدر 

 *زبانی: گُردان: واحد نظامی که معمولا شامل سه گروهان است.

: دسته)سووورجوخه(،گروه)گروهبان و )رسوووته هوووای نزوووامی از کوچوووک بوووه بوووزر  در کشوووور موووا  

توار(،گروهان)سوووووووووووووووووووووووووووووووووووتوان و سوووووووووووووووووووووووووووووووووووروان(،  اس

 گردان)سرگرد(،هنگ)سرهنگ(،تیپ)سرتیپ(،لش ر)سرلش ر(سپاه)سپهبد(

 است. )من را شناخته باشید(/« راوی داستان»، مفعول است و مرجع آن «شناخته باشیدم»در « م»ضمیر  

 کنایه از بزرگ شدن«: مرد شدن»لحظه/ مجاز از «: دمَ»*ادبی: 

 

 افتاد.ید و مثل ک س، طنز و شوخی از ک متان نمیدزمثل ک س، گرم و پرشور حرف می

 حمله در کار است.هایتان پیدا بود که از صحبت
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 ای در نظر گرفته شده است.ملهحهای شما، مشخص بود که معنی: از حر *

حس «: حر  گرم»کنایه از گیرا و باجذبه و هیجان انگیز سخن گفتن/«: گرم وپرشور حر  زدن»*ادبی:

 کنایه از در نظر گرفته شدن«:درکار بودن»آمیزی/ 

 

ها فرو نشست، بوه سومت مون آمدیود، ف ور این وه مورا        بچه هایتان تمام شد و ت بیر و صلواتوقتی حرف

آقای موسوی، »شناخته باشید، دلم را گرم کرد. از جا کنده شدم و به سمت شما دویدم. قبل از این ه بگویم: 

تعجبّ کوردم  « به به! س م علی م احمدجان موحّدی!»؛ شما آغوش گشودید و لبخند زدید و گفتید: ...«من 

 اید؛ همیدگر را سخت در آغوش فشردیم و بوسیدیم.دهرفامیلم را هنوز از یاد نباز این ه اسم و 

 به من امید بخشید. به سرعت برخاستم.«: دلم را گرم کرد. از جا کنده شدم»معنی: *

 کنایه از امیدوار کردن«: گرم کردن دل»مجاز از سخن/ «: حر »*ادبی: 

 

از حال و روز سؤال کردید و مون خبور قابول عورا نداشوتم.      ها درآمدیم. دست مرا گرفتید و از میان بچّه

 آید؟پرسیدم اگر اشتباه ن نم بوی حمله می

 خبری که ارزش گفتن داشته باشد، نداشتم.«: خبر قابل عرض نداشتم»معنی: *

رسرد.  آن به مشرام مری  « بوی»به چیزی تشبیه شده که « حمله)»آمیزی  استعاره و حس«: بوی حمله»*

 نیامده پس استعاره است(.« بهمشبه »چون 

 

 «نیست. غریبقوی شما تشخیص بوی حمله،  شامه از»گفتید: 

 شامه: حس بویایی/ غریب، عجیب، شگفت آور *زبانی:
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 با وجود هوش زیادی که دارید، فهمیدن نزدیکی حمله، عجیب نییت.» معنی: گفتید:*

 آمیزیاستعاره و حس«: بوی حمله»*ادبی: 

 

 «کنید امام حسین ما را دوست داشته باشد؟ف ر می»گفتم:

 «داند.فهمد و قدر میچرا که نه، شما عاشپ حسینید و حسین بیش از هر کس دوست داشتن را می»گفتید: 

کنید؟ نه برای جنگیدن، برای با شما هموراه بوودن، بورای    پس در این حمله مرا هم با خود همراه می»گفتم: 

 «جنگ یاد گرفتن.

داد، عاقبوت شوما را   رفتید ولی اصرارهای من که بوی التماس موی میطفره آوردید و د، بهانه میپذیرفتینمی

  .کرد متقاعد

*زبانی: طفره رفتن: خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن، به ویژه خرودداری  

 پاسخ صریح دادن به سوالی با کشاندن موضوع به موضوعات دیگر زکردن ا

 متقاعد : مجاب شده، مجاب: متقاعد کردن. مجاب کردن، وادار به قبول امری کردن

های من که شبیه التماس بود، سرانجام شرما را قرانع   خواهش«: اصرارهای من ... متقاعد کرد» :معنی*

 کرد. 

« التماس)»استعاره و حس آمیزی «: بوی التماس»کنایه از شبیه چیزی بودن/ «: بوی چیزی دادن»*ادبی:

 نیامده استعاره است.(« مشبه به»آید و چون به چیزی تشبیه شده که بوی آن می

 

ها بعد از شام پراکنوده شودند،   کردیم، انجام شد. بچهمقدمات کار بسیار زودتر از آنچه من و شما تصّور می

ای خوودم را گوم   گوشوه ها در خواستم که چون دیگر بچّهتوانستم و میهر کدام به سویی رفتند. من هم می

 تر داشتم.کنم و با خدای خود به درد و دل بنشینم امّا همراهی با شما را دوست
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ا و هو ، تندریغ نداشرتید چیز به شاگردانتان بی آن ه بدانید تعقیبتان کردم چون معّلم بودید و از آموختن هیچ

 کردم.شما را در میان تاری ی تعقیب می شبح تنها برای تعلیم گرفتن،

ای کوه در  نه دو تپّهیاایم. مآن قدر مراقب پنهان کاری خودم بودم که نفهمیدم چقدر از سنگرها فاصله گرفته

خوا    تول بود برای خلوت کردن با خدا. همین گمان مرا بوه سووی آن دو   دنجیکنار هم برآمده بود. جای 

ه است. زمزمه لطیف و سبک و م یم بانی یا انفرادی دشمن بودیدهدکشانید. پیدا بود که پیش از این، سنگر 

که از هر دیدرسی در امان بمانم. جوز  بایست هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا کنم شما گمان مرا تایید کرد. می

توانست مخفیگاه من باشود در زموانی   گودالی که از کنج اوی گلوله توپ در خا  فراهم آمده بود، کجا می

آدموی   جثُّه آمد؟ ولی عمپ گودال آن قدر نبود که بتواندیره بیرون میکه ماه داشت سربلند از پشت ابرهای ت

توانست مرا با خا  همسوط  و ی سوان   را ایستاده یا نشسته در خود بگیرد. سجده بهترین حالتی بود که می

 .کند

*زبانی:  دریغ داشتن، خودداری کردن از دادن چیزی به کیی// شبح: آنچه به صورت سیاهی به نظرر  

د، سایه موهوم از کیی یا چیزی //دنج: ویژگی جای خلوت و آرام و بردون رفرت و آمد//جثّره:    آیمی

 بدن، تن

 گودالی که از برخورد گلوله توپ در خاک ایجاد شده بود.«: گودالی که ... فراهم آمده بود»معنی: 

گرودال،  علّرت ایجراد   »تشرخیص/  «: کنجکراوی گلولره  »آمیزی/ حس«: زمزمه لطیف و سبک»*ادبی: 

 توانیت(پرسش انکاری )نمی«: توانیتکجا می»حین تعلیل/ «: کنجکاوی گلوله است

 

خواندید؛ ترین لحنی بود که در عمرم شنیده بودم. دعای کمیل میو عاشقانه ترین حزین آمد،صدایی که می

روشنی نبود، مگور   خوانید، آنجا که شما نشسته بودید، جای برافروختناز حفظ هم؛ پیدا بود که از حفظ می

رسد. اول سر چقدر فاصله بود تا نیروی دشمن؟! از لحنتان پیدا بود که راز و نیاز و مناجات دارد به انتها می

آیود. آرام از گوودال درآمودم،    ، خبری نبود یا اگر بود به چشم نمیپاییدم را از گودال درآوردم و اطراف را 

بایست پیش . از همان مسیری که آمده بودم. میمگشت را پیش گرفتکردم و راه باز برانداز دوباره اطراف را

 .رسیدماز شما به سنگرها می
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-گوم موی   به حتمتر بروم توانستم پیدا کنم. ف ر کردم اگر پیشقدری از راه را که رفتم، ماندم، جهت را نمی

نبودید، حتیّ اگر مون صودایتان   . به هر حال خودتان خاکی نشستم. خیلی طول ن شید که آمدید تلشوم. بر 

پرسیدید که آن وقت شدید. نبودید. در این دنیا نبودید. اگر بودید از من میکردم، متوجّه حضور من نمینمی

 دادم.کنم؟ و من پاسخی را که آماده کرده بودم، تحویلتان میشب آنجا چه می

اً راه را بلد بودید. وقتی بوه موضوع رسویدیم،    ، راه افتادیم. شما که یقینموضعولی نپرسیدید. با هم به سوی 

ها که گوشه و کنار پراکنده بودند، دور شما جمع شدند و شما را در میان گرفتند. چند نفری زمان حمله بچّه

 را از شما پرسیدند.

 «خیلی نباید مانده باشد.»گفتید: 

 «فرصت خوابیدن هست؟»گفتند: 

 .آب برداشته بودران بی امان باریده بود و سنگرها را خسته بودند. شب قبل نخوابیده بودند. با

به حوتم:  زیر نزر داشتن// برانداز کردن یا ور انداز کردن: زیرنزور داشوتن//  : پاییدن//انگیزحزین: غم*زبانی:

 آب برداشته بود: پر از آب شده بود//جایگاه، موقعیتقرارگاه، موضع:  //یقیناً، حتماً

 کنایه از پرشدن آنجا از آب «: جایی را آب برداشتن»*ادبی:

 

شد. خواب مزمزه کنیود، بچشوید ولوی سویر نخوابیود.      خواب نباید سرفرصت چرتی شاید باشد امّا »گفتید: 

توان  ترین صدا برخیزید. نه امشب فقط که همیشه بر همه چوی ایستاده یا نشسته بخوابید؛ آن چنان که بی کم

توانود  ای برشما مسلّط شود. اگر چنین باشد، دشمن هم نمیکه هیچ تمایل و خواسته مسلّط باشید. نگذارید

 «بر شما مسلّط شود.حالا بروید و منتزر خبر باشید.

چرت بزنید وسبک بخوابیرد امارا در خرواب    «: خواب را مزمزه کنید، بچشید ولی سیر نخوابید»معنی: *

 غرق نشوید. 
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به نروعی خروراکی تشربیه    « خواب)»آمیزی و استعاره حس«: بمزه مزه کردن و چشیدن خوا»*ادبی: 

و چرون  « حرس آمیرزی  »با حسا چشایی همراه شرده  « خواب»شده که مزه مزه و چشیده شود و چون 

 است.(« استعاره»حذ  شده، « مشبه به»

 

کردم که پوا  ای نه چندان دور سعی ت سنگرتان راه افتادید و من هم با فاصلهسماطرافتان که خلوت شد، به 

جا پای شما بگذارم، مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم و تفنگم را بردارم. آنچه مش ل بود، یافتن شما 

 و تاری ی. بود در این معرکه

 معرکه: میدان جنگ *زبانی:

«: ودنسریع بر ]»مشبه به: «: برق و باد»ادات تشبیه: «: مثل»مشبه[؛ «: من]»تشبیه «: مثل برق و باد»*ادبی: 

 وجه شبه[ 

 

  کرد.را در خود هضم می کلاشآن، صدای کودکانه اما خشک  مهییبتوپخانه شروع کرده بود و صدای 

معنی: توپخانه شروع به شلیک کرده بود و صدای سهمگین آن، صدای کوکانه اماا بری رو  کرلاش را   

 .کرددر خود محومی

 ب: سهمگین، ترسناک //کلاش: نوعی اسلحهمهی *زبانی:

کنایه از محو «: هضم کردن/»تشخیص «: صدای کودکانه کلاش»حس آمیزی/ «: صدای خشک»*ادبی: 

 کردن

فتند بنوا را بور   ر ها پیش میه سمتی که بچّهبشود پیدا کرد.مسلّم بود که در میان یا پشت نیروها شما را نمی

-کوردم، ناکوام موی   شما را پیدا نمیدویدن گذاشتم. گم کرده داشتم. آمده بودم که جنگیدن یاد بگیرم و اگر 
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ها سوخت  کردم. راه تنگ و تاریک بود و پیشی گرفتن از بچّهبایست پیدایتان میماندم. از ردّ صدای شما می

 مش ل. 

 است.« بییار»و به معنی « قید»در اینجا « سخت»*

 تیربارهرا، ی نبود. تمام شد و وارد محوطه پیش روی خا  ریزهای دشمن شدیم اما هنوز از شما نشان معبر

خا  ریز بازدارند امّوا  ها را از نزدیک شدن به تک تیرها و رگبارها همه ت ششان این بود که بچّه ،هادوشکا

افتادند، خوابیده بوه  هایی که میشد. وقتی بچّهحفاظ، لحزه به لحزه با خا  ریز کمتر میهای بیفاصله بچّه

-ریختند و شلیک میمیهایشان هایشان را در آخرین فشنگ رمقرفتند و آخرین سمت خا  ریز نشانه می

حرکت بمانم و فقط دنبال شما بگوردم. آن قسومت خوا  ریوز را کوه      کردند، جایز نبود که من همپچنان بی

فشنگم را درست در همان نقطه آتش، خالی کردم و بوا   خشاب کرد، نشانه رفتم و یکبیشتر، آتش به پا می

شوده   ذلّره ها هم کوه انگوار از دسوت آن    آمد، نیرو گرفتم و بچّهه تیربار به نزر میشدن آن آتش ک شخامو

  بودند؛ ت بیر گفتند.

دوشکا: نوعی میلیل //تیربار: سلا  خودکار آتشین، میلیل سنگین//معبر: محل عبور، گذرگاه*زبانی:

 سنگین

ها پری  شود و گلولهاسلحه وصل میخشاب: جعبه فلزی مخزن گلوله که به // : تاب، توانرمق *زبانی:

 ذلهّ: درمانده، خیته// شود.در پی از آن وارد لوله سلا  می

 

شرود و  به چیزی تشبیه شده که در فشنگ ریخته مری « رمق)»استعاره «: ریختن رمق در فشنگ»*ادبی:

 نیامده، استعاره است.(« مشبه به»چون 

 

هوا را  شنیدم. از سمت چپ با شور و حالی عجیب بچّوه  بعد از فرونشتن صدای ت بیر بود که صدای شما را

توو  »دادید. یک لحزه که چشمتان به من افتاد، گفتید: کردید و هر کدام را به کاری فرمان میبه اسم صدا می

تو که ماشاالله خوب بلدی آتیش خاموش کنی، برو جلوو دیگوه، بورو! دو توا     چرا واستادی؟ برو جلو دیگه. 

 «ر تمومه.ت بیر دیگه بگی کا
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آن تیربار کار من بوده اسوت و   که انهدام ایداز طرفی ذوق کردم، بال درآوردم، عشپ کردم از این که فهمیده

 خواست که حضور مرا بفهمید و مرا از خودتان دور کنید.از طرفی دلم نمی

 *زبانی: انهدام: ویران شدن، فروریختن

 وشحالی زیادکنایه از خ«: عشق کردن»و « بال درآوردن»*ادبی:

 

آهسته به پشت سرتان کشاندم تا بل ه از یادتان بروم و بتوانم هم چنان با شوما باشوم. یوک لحزوه     را خودم 

معلّوم  چوه  شود؟  ف ر کردم که اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر را انجام بدهید سرنوشت حملوه چوه موی   

 عجیبی!

-تفنک از دستتان افتاد و من نفهمیدم چرا. ولی بیای گفتید و غریبانه« یامهدی»درست در همان لحزه، شما 

اختیار پیش دویدم تا تفنگ را بردارم و به دستتان بدهم؛ مثل گاهی که در ک س، قلمی، کاغوذی از دسوتتان   

 شدیم تا آن را به شما بدهیم.اختیار، خم میافتاد و ما بیمی

ادات تشربیه؛  «: مثل»مشبه؛ «: تفنگ: »دارد« تشبیه»مجاز از پنجه و کف دست/ عبارت «: دست»*ادبی: 

 وجه شبه«: از دست افتادن»مشبه به؛ «: قلم و کاغذ»

ریوزد، تفنوگ را بوا    ایستاده بودید ولی تفنگ را نگرفتید. به دستتان نگاه کردم، دیدم که از مچتان خوون موی  

ه حال اوّلتان، انگار نوه  را هم گفتید و باز برگشتید ب ندست چپ از من گرفتید و همه را گفتید که بروند، م

 اید.انگار که یک دست، از دست داده

است. )به همه گفتید، به من « به»حر  اضافه در معنی « همه را گفتید، من را هم گفتید»در « را»*زبانی:

 هم گفتید.(

 است. « پنجه و کف دست»مجاز از « یک دست»و « دست چپ»در « دست»*ادبی:
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به زانوی من خورد که مرا در هم پیچاند امّا همان یک لحزه پیش، از شما یاد گرفته بودم که بوا   یک تیر هم

تر، نتوانستید ایستاده بمانید، به خود  گفتید اما این بار جگر خراش« یا مهدی»تیر بر زمین نیفتم. شما دوباره 

م در دست بگیرم؛ دیگران هم آمدنود، تیور   پیچیدید و تا من بگیرمتان، به زمین افتاده بودید. سرتان را توانست

 تان، به زیر قلبتان.سینه جناقانگار خورده بود به 

 *زبانی:جناق: جناغ، استخوان پهن و دراز در پهلو قفیه سینه

 مفعول است )شما را بگیرم(.« بگیرمتان»در « تان»/ ضمیر 

 پنجه و کف دست مجاز از«: دست»کنایه از دردآور و اندوهبار / «: جگر خراش»*ادبی:

هایتان داد زدید و به همه دستور دادید که ها دورتان جمع شدند، عصبانی شدید، با آخرین رمپاز این ه بچّه

دهید، به یک نفر هم گفتید که بوه بورادر   موظّفشان کردید. گفتید که دستور میکردند،  تعلّلبروند، وقتی که 

 بگیرد.محسن خبر بدهید که ادامه حمله را در دست 

خواستم دستورتان را اطاعوات  بگذارم و بروم. من میزدید که بروم، سرتان را روی زمین  تشر دوباره به من

 کنم امّا نتوانستم، باور کنید که نتوانستم. 

 صدا زدید و خاموش شدید. آخرین ک متان یا مهدی بود.گفتید و یک بار دیگر امام زمان را  شهادتینشما 

 ذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن چیزی یا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن*زبانی:تعلّل: ع

تشر: سخنی که همراه با خشم، خشونت و اعتراض است و معمولاً به قصد ترسراندن و تهدیرد کرردن    

 شود.کیی گفته می

 «الله اَشهَدُ اَنَ مُحَمداً رسولٌ» و « اَشهَدُ اَن لا اله الا الله»شهادتین: دو شهات؛ یعنی 

 کنایه از مردن«: خاموش شدنکنایه از برعهده گرفتن «: در دست گرفتن »*ادبی:

ام بوه ایون   که خودم با پای لنگ، شما را به خط رساندم و بیهوش شدم و حالا دل خوشیافتخارم این است 

گتان را است که هر روز صب  با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گرد قواب ع سوتان را پوا  کونم. سون     
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را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور ب نم.هر روز چیزهای بیشتری از آن شب عزیز یادم بشویم، گلدانتان 

 ام آقا!آید. به همین زندهمی

 الشعرای بهار، تناسب دارد:این بند با سروده زیر از ملک

  بیدار شود ز خواب نوشیرین هرر سال چو نوبهار خرم 

  دیبراچره خراطرات شریریرن  تا براز کند به روی عرالم 

 الشعرای بهارملک دوست، مرا به خاطر آور!ای از لاله دهد به سبزه زیور

شود تا خاطرات شیرین را به روی جهان باز کنرد و  معنی: هر سال که بهار از خواب خوش بیدار می*

 ه یاد بیاور!زارها را با لاله بیاراید؛ ای دوست، مرا بسبزه

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 های زیر را بنویسید.با توجه به متن درس، معنای واژه -1

 معبر: محل عبور، گذرگاه 

 ذلّه شدن: درمانده شدن 

 های وصفی یا اضافی بسازید.شش واژه مهم ام یی از متن درس انتخاب کنید و به کمک آنها ترکیب -2

 ر، سراغ، ثلث، حمایل، عرض، غریب، طفره، شبح، مهیب، ذلّه، انهدامهای مهم املایی: مصواژه

 غریب، این شبح آشنا، صدای مهیب  ۀآموز مصر، صحنهای وصفی: دانشترکیب

 های اضافی: عرض احترام، شبح اجیام، انهدام نیروهای دشمن ترکیب

 ها را مشخصّ کنید.دربند پنجم، زمان فعل 3
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، به سمت )ماضی ساده(فرونشیتها و تکبیر و صلوات بچاه)ماضی ساده(شد هایتان تمام وقتی حر »

 .)ماضی ساده(آمدیدمن 

)ماضری  شدم . از جرا کنرده  )ماضی ساده(کرد، دلم را گرم )ماضی التزامی(شناخته باشیدفکر اینکه مرا 

 .)ماضی ساده(دویدمو به سمت شما  ساده(

و  گشودید)ماضری سراده(   شما آغروش «موسوی، من...آقای :» )مضارع التزامی( بگویم قبل از این که

تعجارب  « به به! سرلام علریکم احمردجان موحاردی!    : »)ماضی ساده(گفتیدو .لبخند زدید)ماضی ساده(

؛ همدیگر را سرخت  )مضارع التزامی((ایدنبردهاز اینکه اسم و فامیلم را هنوز از یاد  )ماضی ساده(کردم

 .ماضی ساده()بوسیدیمو  )ماضی ساده(فشردیمدر آغوش 

ای مناسوب از موتن درس بیابیود؛ سوپس مرجوع ضومیرها را       برای کاربرد هر یک از ضمایر زیر، جملوه  -0

 مشخصّ کنید.

 مرجع ضمیر: آقای موسوی )معلم راوی(اید؛ هم سر نزده انضمیر پیوسته: برای گرفتن حقوقت

 مرجع ضمیر: راوی داستانبودید؛  ممچون شما معل

 مرجع ضمیر: راوی داستانرا هم گفتید که بروم؛  منضمیر گییته: 

 مرجع ضمیر: آقای موسوی )معلم راوی(عصبانی شدید؛ شما 

 قلمرو ادبی 

 با توجه به متن درس: -1

 بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.« کنایه»دو  -الف

کنایره از   «:گررم کرردن دل  »کنایه از انجام ندادن فرمان آن شرخص  «: حر  کیی را زیر پا گذاشتن»

 امیدوار کردن
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 مشخصّ کنید.« آمیزیحس»یک نمونه  -ب

 «صدای خشک»و « زمزمه لطیف»

 فضا سازی، در کدام قسمت از متن درس، نقش مؤثری در پیشبرد داستان داشته است؟ -2

 به زیبایی صورت گرفته است:« فضاسازی»در بند زیر 

عصا به اینجا بیایم. گرد قراب عکیرتان را پراک    ام به این است که هر صبح با این پا و دو دل خوشی»

 «کنم. سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم.

 قلمرو فکری

های زیر را از نزر محتوا بررسی کنید و درباره ارتباط هر یک از آنها بوا موتن درس، بوه اختصوار     سروده -1

 توضی  دهید.

  شان سرفراری نگرفت وم، نوا زخوب بازی نگرفت پا  1کسی چون تو طریپ -الف

 سید حسن حسینی ر  را به بازی نگرفت!وم 2حیثیت توو شگفوون توسی چویش دلاورا، کون پوزی

معنی: کیی مثل تو راه پاکی را در پیش نگرفت و نتوانیت با زخرم، نشران افتخرار کیرب کنرد. ای      

 آبروی مرگ را این گونه به شوخی نگرفته بود. رزمنده دلاور، پیش از این، هیچ کس مثل تو

 های رزمندگان افتخار آنهاست و ترس از مرگ برای آنها معنی ندارد.مفهوم: زخم

ارتباط با متن درس: این رباعی و متن درس توصیف کننده رزمندگان شجاعی است که جران برازی و   

 ارند.دانند و در د ل، هیچ هراسی از مرگ ندفداکاری را افتخار می

   2چین چین 1برای وصف خال و زلف 3های پُر مینبرای وصف میدان -ب

                                                           
 طریپ: راه، شیوه  1
 شود.حیثیت: آبرو، ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش نامی شخص می 2
 کنند.مین، ماده منفجره بسته بندی شده که آن را در محل عبور دشمن پنهان می 3
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 علی سهامی 3«ر شیرینوقص»شوم در یوم« یونزام» هر گنجه وه در شویراز و نوه در شون

های پر از مین و توصیف خال و زلف پر پیچ و خم معشوق، نره بره شریراز    معنی: برای توصیف میدان

 روم.می« قصرشیرین»شوم و به ای میبلکه رزمندهروم و نه به گنجه، می

 مفهوم: عاشقانه به مبارزه با دشمن رو کردن

ها و رو کردن به مبارزه ارتباط با متن درس: مفهوم مشترک این رباعی و متن درس، رها کردن وابیتگی

 های جنگ است.و رفتن به جبههبا دشمن 

 مناسبت دارد؟سروده زیر با کدام قسمت از متن درس  -2

  ود ز خواب نوشینودار شویوب ال چو نوبهار خرّم ور سوه

  ن وریواطرات شیوخ 4هودیباچ م والواز کند به روی عوتا ب

 الشهرای بهارملک ای دوست، مرا به خاطر آور! ورواز لاله دهد به سبزه زی

را به روی جهان باز کند و شود تا خاطرات شیرین معنی: هر سال وقتی بهار از خواب خوش بیدار می

 زارها را با لاله بیاراید؛ ای دوست، مرا به یاد بیاور!سبزه

 این سروده با بخش زیر از متن درس مناسبت دارد:

ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گررد قراب   و حالا دل خوشی»

 «گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم.عکیتان را پاک کنم. سنگتان را بشویم، 

                                                                                                                                                                                     
 زلف: مو 1
 چین چین: با چین و ش ن بسیار، پر پیچ و خم 2
 -( قصری که از آن شیرین اسوت 2نام شهر (1( شاعر قرن ششم؛ قصرشیرین: 2( رزمنده 1ایهام دارند: نزامی: « قصرشیرین»و « نزامی» 3

 ی ی از شهرهای ایران نزدیک مرز عراق قصر شیرین:
 دیباچه: آغاز و مقدمه هر نوشته 4


